
اين ضرب المثل براي كسي 
به كار مي رود كه زحمت و رنج زيادي براي 

سهل  براثر  ولي  مي كشد  خواسته هايش  به  رسيدن 
زحماتش  تمام  رفتن  هدر  باعث  خودش  ناداني،  يا  انگاري 

مي شود. اما چرا بيل و چرا پارو!
از قدم الايام، روايتي بين مردم وجود داشت كه هركس مي خواهد 

حضرت خضر(ع) را كه عمرجاويدان دارد، ملاقات كند، بايد چهل روز پشت 
سر هم جلوي خانه اش را آب و جارو كند. مردم معتقد بودند كه هركس بتواند 
حضرت خضر(ع) راببيند و خواسته اش رابه ايشان  بگويد، آرزويش برآورده مي شود.

يك روز مرد گرفتاري تصميم گرفت تا براي رفع مشكلاتش، حضرت خضر(ع) را 
ببيند و از او كمك بخواهد. هرروز صبح بعد از نماز، مي رفت جلوي در خانه و حسابي 

همه جا را با جارو تميز مي كرد و بعد ظرف آبي را كه از حوض پركرده بود، جلوي در خانه 
مي ريخت. هر روز كه مي گذشت، يك سنگريزه داخل يك پياله مي انداخت تا حساب روزها 
را داشته باشد. شب ها هم؛ قبل از اينكه خوابش ببرد، حرف هايي كه مي خواست به حضرت 
صبح  تا  شب  آن  رسيد.  چهلم  روز  بالاخره  مي كرد.  مرور  را  خواسته هايش  و  بزند  خضر(ع) 
نتوانست بخوابد. آنقدر هيجان داشت كه نمي توانست چشم روي هم بگذارد. وقتي نماز صبحش 
را خواند، با شتاب به حياط دويد وجارو را برداشت. با هيجان در حياط را باز كرد و بيرون رفت. 
مثل هرروز، كوچه خلوت و ساكت بود. خوب همه جارا جارو كرد و آب ريخت. بعد با خودش 
گفت: «امروز بايد اينجا را مثل يك دسته گل تميز كنم. بهتر است بيلم را بياورم و خاكروبه هاي 

توي جوي آب را هم تميز كنم.»
وقتي سنگ و خاك توي جوي آب را بيرون آورد، بيلش را گوشه اي گذاشت و با جارو 
مشغول تميز كردن جوي شد. چنان مشغول كارش بود كه نفهميد  چه وقت؛ پيرمردي آمده 
و بالاي سرش ايستاده است. پيرمرد با مهرباني به او سلام كرد و پرسيد: «در اين تاريك 

و روشن هوا، اينجا چكار مي كني؟»
مرد زير لب جواب سلامش را داد و همانطور كه با عجله جارو مي كرد، گفت: 

«هيچي پدرجان! مي بيني كه! دارم آشغال ها را جارو مي كنم.»
پيرمرد پرسيد: «حالا چرا صبح به اين زودي؟»

مرد بدون اينكه سرش را بلند كند ، گفت: «منتظر كسي هستم.»
پيرمرد پرسيد: «منتظر چه كسي هستي؟»

مرد با بي حوصلگي گفت: «اي بابا! چقدر سؤال مي كني! 
كه  شنيدي  حتماً  هستم.  خضر  حضرت  منتظر 

ببيند،  را  ايشان  مي خواهد  هركس 
بايد چهل روز جلوي 

كرده!  كرده!  پارو پارو را    را    بيلش بيلش 
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كند.  وجارو  آب  را  خانه اش 
من هم اين كار را كرده ام و امروز روز آخر است. هر لحظه 

ممكن است كه بيايد و من عجله دارم كه اينجا را زودتر تميز كنم. حالا اجازه مي دهي 
كه به كارم برسم؟»

پيرمرد با مهرباني پرسيد: «حالا با خضر چكار داري؟»
مرد كه از كنجكاوي پيرمرد كلافه شده بود، بيلش را كه به درخت چنار تكيه داده بود، به پيرمرد نشان داد و گفت: 

«هيچي بابا! مي خواهم از حضرت خضر بخواهم كه آن بيلم را كه آنجاست، تبديل به پارو كند. همين!»
بعد دوباره سرش را پايين انداخت و مشغول كارش شد و با خوشحالي صداي قدم هاي پيرمرد را  شنيد كه دور مي شد. 

وقتي كارش تمام شد، كمرش را راست كرد و عقب رفت تا نتيجه ي زحماتش را ببيند كه يكدفعه چشمش به پارويي 
افتاد كه كنار درخت چنار بود. فقط يك لحظه طول كشيد تا بفهمد چه اتفاقي افتاده است. با شتاب به سمت درخت 

دويد و پارو را برداشت. هيچ اثري از بيل نبود. آه بلندي كشيد و با تأسف نگاهي به پارو كرد كه جز براي 
پارو كردن برف به درد هيچ كاري نمي خورد. آه بلندتري كشيد و با خودش گفت: «آخر 

اين چه اشتباهي بود كردم! هيچي كه به دست نياوردم كه هيچ، بيلم 
هم پارو شد.»
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